
وقتــی از اقتصاد حرف می زنیــم دقیقاً از چه 
حــرف می زنیم؟ پاســخ عموم مــردم به این 
پرســش هجوم انبوهــی نمودار، عــدد و رقم 
و فرمــول ریاضــی اســت یعنی آنچــه با فهم 
عمــوم مــردم فاصلــه معنــاداری دارد. آنها 
اقتصــاد را کــه ایــن روزهــا بیــش از هــر زمان 
دیگــری بــه گفتمــان غالــب جامعــه تبدیل 
شــده، از کیــف پــول و ســبد خریــد و اجــاره 
خانه شــان فهــم می کننــد و همیــن موضوع 
باعث شــده مسئولان و شهروندان به ادبیات 
مشترکی از مســائل اقتصادی نرسند و زمینه 
ســوء تفاهم هــا و ســوء تعبیرها فراهــم و بازار 
شایعات داغ شــود. خلأ آموزش اصول اولیه 
اقتصاد به آحاد مردم به گونه ای که گزارش، 
تحلیــل و اخبــار اقتصــادی منتشــر شــده در 
رسانه ها برایشان قابل درک باشد ما را بر آن 
داشــت تا ضمن حذف مدل ها و محاســبات 
پیچیــده با بیانی ســاده و مثال هــای کاربردی 
بــا مخاطبــان »ایــران« به زبان ســاده ســخن 
بگوییم تا به بینش اقتصادی برسند و ارتباط 
مفاهیــم اقتصادی بــا زندگی روزمره شــان را 
درک، دریافــت و ســنجش کنند. هــر چند که 
در این مســیر به عاریت گرفتن تجرید و مدد 

گرفتن از زبان صوری گریزناپذیر است.
ë  مــا در دنیــای فراوانی زندگــی می کنیم یا در 

دنیای کمبود؟
در گام نخســت مفهــوم »کمیابــی و وفور« 
را شــرح می دهیــم که علم اقتصــاد بر مبنای 
آن شــکل گرفتــه اســت.البته بیــش از وفــور از 
کمیابــی خواهیــم گفــت چراکــه در اقتصــاد 
هیچ چیــز »ارزش اقتصادی« ندارد مگر آنکه 
کمیاب باشــد.در واقع دنیای اقتصــاد، دنیای 
کمبود اســت و اقتصــاد دانــش درک، تحلیل 
و مدیریــت کمیابــی هاســت و منابــع کــم را 
تخصیص می دهد چون برای ما مقدر شده که 
در دنیایی با کمبود بی پایان زیست کنیم. البته 

که نیازها و خواســته های آدمی نیز نامحدود و 
سیری ناپذیر است و اقتصاد هدف نهایی خود 
را برآوردن نیازها و خواسته های مردم به عنوان 

مصرف کننده تعریف کرده است.
اقتصــاد می گویــد هــر آنچــه آزادانــه در 
اقتصــادی  ارزش  باشــد  همــگان  دســترس 
نــدارد حتی اگر بــرای زندگی ضروری باشــد. 
نمونه اش هوا، همیشــه بود، زیاد هم بود اما 
در دهه هــای اخیر که غلظــت اش بالا رفت و 
آلوده شد، هوای پاک کمیاب و ارزشمند شد. 
در مثالــی دیگر می توان به کار اشــاره کرد. در 
گذشــته که مردم بــرای رفع نیازهــای هم در 
قبایل، روستاها یا جوامع با یکدیگر همکاری 
می کردند، کار هیچ ارزش اقتصادی نداشت 
در حالــی که الان برای آن بهای قابل توجهی 

پرداخت می شود.
بر این اســاس یــک کالا کمیاب اســت اگر 
عرضــه آن کفــاف تقاضایــش را ندهــد مثل 
منابع طبیعــی و در مقابل وفور به شــرایطی 
گفته می شــود کــه تقاضا برای یــک کالا کمتر 
از مقدار عرضه شــده باشــد. مســکن مهر در 

برهه ای از زمان مصداق وفور بود.
مخلــص کلام آنکــه کالایــی کــه بــه وفــور 
یافت می شود، مجانی است و اقتصاد حرفی 
بــرای گفتــن در مــورد آن نــدارد. در اقتصــاد 
ســخن از جایی شــروع می شــود که کالایی در 
معــرض کمیابی قــرار می گیرد. دکتــر فرهاد 
نیلی در مقدمه کتاب »بینش اقتصادی برای 
همه« نوشــته دکتــر علی ســرزعیم در تبیین 
ایــن دو مفهوم مثال جالبی دارد که از آن وام 
می گیرم.صندلــی پــرواز تهران به مشــهد در 
ایــام ولادت امــام رضا کمیاب اســت هرچند 
دهها پرواز در روز مسافران را بین این دوشهر 
جابه جا کند، در مقابل صندلی های اتوبوس 
همــدان به خرم آباد با وجود تعداد کم هیچ 

وقت پر نمی شود.
ë اقتصاددانان چه می گویند؟

اقتصاددانان معنــا ومفهوم کمیابی را در 

این چهار محور تعریف می کنند:
- منابــع و امکانــات و ثروت های طبیعی 
محدود است اما روش های استفاده از منابع 

و امکانات متنوع است.
و  منابــع  از  بهره بــرداری  در  انســان   -
امکانــات موجــود محدودیــت دارد و منابع و 

امکانات موجود هم محدود است.
از  هم زمــان  بهره بــرداری  در  انســان   -
منابــع و امکانات محدودیــت دارد اما منابع 
و ثروت هــای طبیعــی کاربردهــای گوناگــون 

دارند.
- منابع و امکانات موجود امکان مصارف 
متعــدد دارند یعنــی با روش هــای مختلفی 
از منابــع و امکانــات در دســترس  می تــوان 

استفاده کرد.
ë  وقتــی اقتصــاد کمبــود بــا اقتصــاد فراوانی

روبه رو می شود چه اتفاقی می افتد؟
در ســال ۱۹۶۸، یک بوم شناس امریکایی 
به نــام گــرت هاردیــن، مقالــه ای را بــا عنوان 
»تــراژدی  یــا  مشــترک«  منابــع  »تــراژدی 
اشــتراکات« چــاپ کــرد. ایــن تــراژدی یعنی 
افرادی که دسترسی آزاد به منابع دارند بویژه 
منابعی که ســاختار های اجتماعــی یا قواعد 
رســمی محدودیتــی بر آنها اعمــال نمی کند 
در راستای پیگیری نفع شخصی شان و بدون 
توجه به منفعت جمعی، به طور ناهماهنگ 
با یکدیگر آنقدر از منابع استفاده می کنند که 
به نابــودی آن منابع منجر می شــوند.»گرت 
هاردین« می گوید وقتی افراد دسترســی آزاد 
به منابع مشــترک دارند، نابــودی این منابع 
»غیرقابل اجتناب« است. او توضیح می دهد 
کــه رفتار این افــراد عقلانی امــا خودخواهانه 
اســت و تبعات آثار مخرب آن در بلند مدت 
دامــن همــه از جملــه خودشــان را می گیرد. 
مصــداق دقیــق و بــارز ایــن موضــوع شــیوه 
برخورد ما با محیط زیست مان است. سال ها 
بی رویه، خودخواهانه و صرفاً بر مبنای منافع 
شــخصی از کوه خواری و زمین خواری گرفته 

تــا تخریــب جنگل هــا و مصــرف غیراصولی 
منابع آبی ویرانه ای به جا گذاشته ایم که حالا 
نفســمان تنگ است، آب نیســت، سیاره مان 
گرم شــده، زمین دهان بــاز می کند و درختان 
سرهای بریده شده بی جرم و جنایت هستند.

ë کمیابی با ذهن چه می کند؟
تا الان از اقتصاد گفتیم اما کمیابی نیازمند 
بررسی وجه روانشناسی هم هست.»سندهیل 
مولاینیتل« استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در 
کنار »الدار شفیر« استاد روان شناسی دانشگاه 

تاد در ســال ۲۰۰۸ کتابی بــا عنوان »کمیابی« 
نوشــتند. در ایران نشر ترجمان آن را با عنوان 
»فقــر احمــق می کنــد« ترجمــه کرده اســت. 
کتــاب فقر احمــق می کند، به تأثیــر کمیابی و 
پیامدهای منفی آن در زندگی اشــاره می کند.
یک طــرز فکری قدیمی می گویــد: افراد فقیر 
بــه ایــن خاطر فقیــر هســتند کــه تصمیمات 
بــدی می گیرنــد. اما از نظــر آنها ماجــرا کاملًا 
برعکس اســت. در واقع افــراد تصمیمات بد 
می گیرند چون فقیر هستند. آنها در این کتاب 

می نویســند: فقر به ویژگی های شــخصیتی و 
عدم مدیریت درســت منابع بســتگی ندارد. 
افــراد فقیــر تحــت پدیــده ای به نــام کمیابــی 
نمی تواننــد ذهــن خــود را روی تصمیمــات 
درست متمرکز کنند و درنتیجه هر روز به فقر 
خود دامن می زنند. برای مثال دانشجویی که 
مدام به فکر پرداخت شــهریه دانشگاه است 
چگونــه می توانــد روی درس خــود متمرکــز 
شود؟! کتاب فقر احمق می کند تنها روی فقر 
متمرکز نشــده بلکه جنبه هــای دیگری مانند 

کمبــود زمان یا کمبود روابــط اجتماعی را نیز 
جزو کمیابی دســته بندی می کنــد.آن طور که 
مولاینیتــن توضیــح می دهــد، اگرچــه تمــام 
مشــکل افراد فقیر مربوط به کمیابی نیست؛ 
کمیابی می تواند نشــانگر نوع ذهنیتی باشــد 
که افراد درگیر با آن از خود نشان می دهند. او 
در ایــن رابطه می گویــد: »در دریافت وام های 
فکرنشــده، موضوع فقــط صبر یــا ارادۀ کمتر 
نیست؛ بلکه موضوع راه حل های مالی است 
کــه در کوتاه مــدت می توانــد مشــکل را حــل 
کند؛ اما در بلندمــدت آثار فاجعه باری در پی 
خواهد داشــت.گرفتن وام هایی که به محض 
ارائــه شــده و در سررســیدهای  درخواســت، 
مشخص باید تسویه شــوند، نمونه ای از اینها 

است.
ë از دریچه اخلاق بنگریم

فــارغ از بیش و کم این جهان و مناســبات 
اقتصادی ما موجوداتــی اجتماعی و اخلاقی 
هســتیم یــا حداقــل بایــد باشــیم و نیازهــای 
اقتصادی مــان را به گونه ای رفع کنیم که رفاه 
مــا از رفــاه دیگری نکاهــد. ما ذاتــاً در توانایی 
خود برای تولید چیزهایی که کمیاب هســتند 
امــا ارزش اقتصــادی دارنــد، نابرابر هســتیم 
متفاوتــی  اســتعدادهای  و  توانایی هــا  از  و 
برخورداریــم چــون محیط هــای اجتماعی و 
فرهنگی متفاوت را تجربــه کرده ایم و به تبع 
آن فرصت هــای اقتصادی متفــاوت و بعضاً 
متناقضــی را تجربــه می کنیــم. در یــک کلام 
دسترسی مان به منابع نابرابر است اما ارزش 
ذاتی یکســانی داریم و پرســش آخر؛ فراوانی 
یا کمبــود؟ این جهان از آن کدامیک اســت؟ 
سؤال کوتاه است و پاسخ کوتاه تر، ما در طول 
زندگی مــان بــا کمبود هایی مواجه ایــم که در 
دنیــای فراوانــی ایجاد شــده اگر فقــط و فقط 
می توانســتیم و می خواســتیم کــه فراوانــی را 
به اشــتراک بگذاریم، همه چیز برای همگان 
وجود داشت.به قول خواجه حافظ»هر کسی 

آن درود عاقبت کار که کشت.«

پس از رشد شــارپی و پیاپی شــاخص کل بورس 
در چهارماهــه نخســت ســال گذشــته، از اواخر 
مرداد ماه این سال، ورق در بازار سهام برگشت. 
شاخصی که درمدت کوتاهی با رکوردشکنی های 
تاریخی خود را به ارتفاع بیش از 2 میلیون واحد 
رســانده بود، رو به نزول گذاشت و درمدت چند 
ماه تــا کف کانــال 1.1 میلیون واحدی نیز رســید. 
دراین میان، بخــش بزرگی از ســهامداران خرد 
بازار و تازه واردهایی که به امید کســب سود وارد 
این بازار شده بودند، پس از چند ماه نه تنها سود 
بلکه بخشی از اصل سرمایه خود را هم از دست 

دادند.
مشــکلات  بــرای  چــاره ای  هــم  انتظــار 
ســهامداران نبود و زیان آنها جبران نشد. دراین 
شــرایط برخــی از زیــان دیده هــا از بــازار خــارج 
شــدند، امــا همچنــان بســیاری به دلیــل اینکــه 
بخشــی از اصل ســرمایه آنها از بین رفته است، 
بــه امیــد روزهای بهتــر دربــازار باقــی مانده اند. 
حال به نظر می رسد، سهامداران زیان دیده باید 

اقدام دیگری انجام دهند.
در  ایــران  روزنامــه   خصــوص  درهمیــن 
کارشــناس  آقابزرگــی،  فردیــن  بــا  گفت و گــو 
کارگــزاری  ســابق  مدیرعامــل  و  بازارســرمایه 
بانک هــای دی و رفــاه کارگــران به این پرســش 
مهم پاســخ داده اســت کــه درشــرایط موجود و 
زمانی که ســهامداران زیــان ســنگینی کرده اند، 
چــه بایــد کننــد؟  او کــه هــم اکنــون مدیرعامل 
سبدگردان نیکان است به این سوال پاسخ داده 
کــه آیا باید برای جلوگیری از زیان بیشــتر ســهام 
خود را بفروشــند و از بازار خارج شــوند؟ یا اینکه 

همچنان بمانند تا زیان آنها جبران شود؟
درایــن بــاره آقابزرگی، ســه اســتراتژی برای 
زیان دیدگان پیشــنهاد می دهد که ســهامداران 
می توانند با مشــورت از کارشناســان آنها را اجرا 
و بتدریج زیــان خود را جبــران یا از زیان بیشــتر 

جلوگیری کنند.

ë  اوج در  بــورس  شــاخص  کــه  زمانــی  در   
ایــن  وارد  زیــادی  ســرمایه گذاران  قرارداشــت، 
بازارشــدند. برخی از رشد شدید بورس سودهای 
کلانی کردنــد و برخی دیگر که عمدتاً دراوج بازار 
وارد شــدند زیان ســنگینی متحمل شــدند. این 

افراد به چه متغیرهایی توجه نکردند؟
کــه  می شــود  گفتــه  معمــول  به طــور 
بازارســرمایه در بلندمــدت بیشــترین بازدهــی 

را درمیــان بازارهــای رقیــب دارد. هرچنــد این 
گفته درســتی است، اما باید این موضوع را هم 
درنظرگرفــت که ریســک ایــن بازار نیز نســبت 
بــه ســایربازارها بیشــتر اســت. از ســال گذشــته 
عده زیــادی تحت تأثیــر جو روانی ایجاد شــده 
درخصوص بــورس و همچنین به دلیل دعوت 
دولتمردان وقت از مردم برای ســرمایه گذاری 
دربــورس، وارد ایــن بازار شــدند. ولــی به هیچ 
عنوان به ریســک های آن توجه نشــد. درهمین 
شــرایط علاوه بر افــرادی که به دنبــال فراخوان 
دولت، ســهامدار شــدند، برخی نیز تحت تأثیر 
جو روانــی این دوره قــرار گرفتند. دراین ســال، 
رقابــت کاذب بــرای ورود بــه بــورس به شــدت 
افزایــش یافــت. برخــی از کســب ســود بیش از 
5۰ درصــدی در مــدت یــک مــاه خبــر دادند و 
برخــی دیگر بــا تکیه بــر اطلاعاتی که ســیگنال 
فروشــان دراختیارآنهــا قــرار می دادنــد، اقدام 
به خرید ســهام کردنــد. برهمین اســاس، عده 
زیادی از سهامداران بدون اطلاع از ریسک های 
موجود وارد بازار شدند و هم اکنون با زیان های 

سنگینی مواجه شده اند.
ë  به نظر شــما افرادی که هم اکنون بــا زیان های

سنگینی مواجه شده اند، برای جلوگیری از زیان 
بیشتر باید سهام خود را بفروشند و از بازار خارج 

شوند؟
درمجمــوع بایــد گفت، هــم اکنــون بدترین 
زمــان برای خــروج بــدون مطالعه و بررســی از 
بــازار اســت. در ابتــدا بایــد پرتفو و ســبد ســهام 
هر ســرمایه گذار مورد بررســی قرار گیرد تا برای 
خروج یــا باقی مانــدن تصمیم گیــری کرد. هم 
اکنون بســیاری از حرفه ای بازار مترصد فرصت 
هستند تا سهام فروخته شده افراد غیرحرفه ای 
را با پایین ترین قیمت خریداری کنند. برهمین 
اســاس باید بــرای خروج تأمل کــرد. نکته مهم 
این اســت که در شــرایط فعلی ســهامداران کم 
تجربــه نباید شــخصاً و هیجانــی تصمیم گیری 
کننــد. بخصــوص اینکه هــم اکنون شــاخص به 
کــف خــود رســیده اســت و قیمــت بســیاری از 
ســهم ها نیز بــه کــف ارزش ذاتی خــود نزدیک 
شده اند. در شرایط فعلی خروج از بازار دربازده 
شــش ماهه تا یکســاله اقدام درســتی نیســت و 
ممکن اســت درآینــده زیان کنند. زیــان ازمنظر 
افزایــش قیمتــی کــه در آینــده ممکــن اســت 
اتفاق بیفتد. در این شــرایط زیان روانی آســیب 
بیشتری نسبت به زیان مادی به همراه دارد چرا 
که ســهامدار از اینکه چرا قبل از افزایش قیمت 
ســهام خود را با ضرر فروخته اســت، احســاس 

بدی پیدا می کند.
ë  چــه دیــده  زیــان  ســهامداران  درمجمــوع 

استراتژی هایی باید داشته باشند؟
بــرای ایــن دســته از ســهامدارانی که بــا زیان 
مواجه شده اند، سه استراتژی پیشنهاد می شود؛ 
نخستین استراتژی اقدام براساس نظر جمعی 
از کارشناســان است. نکته مهم دراین استراتژی 
ایــن اســت کــه ســهامداران گفتــه و تحلیل چند 
ایــن  جمع بنــدی  بــا  و  بررســی  را  کارشــناس 
تحلیل ها تصمیم گیری کنند. این درحالی است 
که بخصوص در اوایل سال جاری، حتی برخی از 
حرفه ای های بازار هم تحلیل های اشــتباه ارائه 
کردنــد. به طوری کــه در ابتــدای ریزش بــازار در 
اواخر مرداد ماه اعتقاد داشــتند که ســهامداران 
بایــد ســهام خــود را نگهــداری کننــد چــرا کــه 
پس از مــدت کوتاهی بازار به رونــد صعودی باز 
می گــردد. امــا همانگونه که همه شــاهد بودند، 
این اتفاق نیفتاد و سهامدارانی که در سود بودند 
بتدریج بــه جمع زیان دیده هــای بورس اضافه 
شــدند. بنابرایــن، مهــم اســت کــه ســهامداران 
فقــط به گفتــه و تحلیــل یک کارشــناس بســنده 
نکنند و نظرات کارشناســان مختلف را بشــنوند 
و از دل آنها به نتیجه برســند. دومین اســتراتژی 
مراجعه به شرکت های تخصصی تحت نظارت 
سازمان بورس اوراق بهادار مانند سبدگردان ها 
و مشــاوران سرمایه گذاری اســت. این شرکت ها 
بــا توجه بــه اینکه به صــورت حرفــه ای در زمینه 
ســهام فعالیــت می کننــد و مجوزهــای قانونــی 
بــه  را  ســهامداران  ســرمایه  می تواننــد  دارنــد، 
بهتریــن نحــو مدیریــت کننــد. اســتراتژی ســوم 
تغییر و جابه جایی در پرتفوی سهامداران است. 
دراین زمینه ســهامداران باید با بررسی سهامی 
کــه دارند، ارزشــمندی آن را بررســی کنند. برای 
مثــال هم اکنــون برخــی صنایــع بورســی مانند 
پتروشــیمی، پالایشــی و فلزات اساسی پیشروی 
بــازار هســتند و باید از نظر نســبت P/E یا همان 
نســبت قیمت ســهم به درآمد ارزشــمندی آن 
بررســی شود. درشرایط فعلی بسیاری از صنایع 
پیشــروی بورســی با P/E 4 تا 5.5 دربــازار وجود 

دارد که ظرفیت زیادی برای رشد دارند.
ë  درخصــوص اســتراتژی ســوم بیشــتر توضیح

می دهید؟
هــر  پرتفــوی  شــد،  اشــاره  کــه  همانگونــه 
ســهامداری تفــاوت دارد چــه بســا بــا بررســی 
پرتفوی یک شــخص بــه این نتیجه برســیم که 
باید ســهام خود را بفروشد. اما ممکن است که 
پرتفوی دیگری ارزش نگهداری داشــته باشــد. 

ازســوی دیگر امکان جابه جایی سهام نیز برای 
برخی از سهامداران وجود دارد. به این معنا که 
سرمایه گذار برخی از سهم های خود را بفروشد 

و به جای آن سهام دیگری خریداری کند.
ë چه سهم هایی برای نگهداری مناسب است؟ 

دراین زمینه باید سهم هایی برای نگهداری 
یا خرید انتخاب شــود که ســود مجمع مناســبی 
داشــته باشد. اگر در سبد ســهام شخصی از این 
دست شرکت ها که سود بالا و مطمئنی درپیش 

دارند، ندارد بهتر است که آنها را بفروشد.
درشــرایط فعلی باید دنبال ســهم هایی بود 
که با ســود مجمع مورد ارزیابــی قرارگرفته اند و 
عایدات مستمر کارشناســی شده داشته باشند. 
بدیــن ترتیب حتی اگر فردی زیــان زیادی کرده 
ولی ســهمی نــدارد که ســود مجمــع و عایدات 
مســتمر داشته باشــد باید خارج شود. درهمین 

راســتا می تــوان برخــی از ســهم های پرتفــو را با 
ســهم هایی که از نظر ســودمجمع در وضعیت 

خوبی قراردارند تعویض کرد.
ë این سهم ها را چگونه باید شناسایی کرد؟

ســوابق  کــه  شــرکت هایی  زمینــه  درایــن 
پرداخت ســود ســریع تر و بیشــتری دارنــد برای 
نگهــداری و خریــد توجیــه دارد. اما ســهم هایی 
هســتند که در یک سال اخیر به صورت پروژه ای 
و غیرواقعی رشــد قیمت داشــتند که نگهداری 
آنها توصیه نمی شود. با این حال سهم هایی که 
ســود مجمع دارند حتی اگر در ضرر هم هستند 

ارزش نگهداری دارد.
ë  بــه نظــر شــما آیــا ممکن اســت که شــاخص

پایین تر بیاید؟
اینکه شــاخص در هفته هــا و ماه های آینده 
به چــه ســمتی مــی رود بــه متغیرهــای زیادی 

بســتگی دارد. شــاخص درســال جاری بدرستی 
و  دهــد  نشــان  را  بــازار  وضعیــت  نمی توانــد 
شــاخص  ریــزش  درخصــوص  اســت.  گنــگ 
درســال جاری طبیعــی بود کــه پس از دوســال 
بازدهــی  بــورس  درســال جاری،  پیاپــی  رشــد 
قابــل توجهی نداشــته باشــد. برهمین اســاس 
از ابتــدای ســال جاری تاکنــون بازدهی بــازار به 
بیش از 3 درصد می رســد. درشــرایط فعلی از 
حــدود 7۰۰ شــرکت حاضــر دربــورس، بالغ بر 
4۰۰ شــرکت بیش از 3۰ درصد کاهش بازدهی 
داشــته اند و بیــش از ۲۰ شــرکت هم بــا کاهش 
7۰ درصــدی بازدهــی مواجــه شــده اند و البتــه 

تعدادی از شرکت ها نیز رشد داشته اند.
ë  مختلــف بازارهــای  بازدهــی  درســال جاری 

چگونه بوده است؟
ازابتــدای ســال جاری تاکنــون پایین ترین 

بازدهــی مربــوط بــه بــورس اســت کــه نکته 
منفــی این بــازار محســوب می شــود. در این 
مــدت بــازار مســکن ۱۲ درصد، بــازار طلا ۱7 
درصــد و بازار ارز بیــش از ۲5 درصد بازدهی 

داشته است.
ë بهترین روش برای سرمایه گذاری چیست؟

 درشــرایط فعلــی نگهداشــتن نقدینگــی 
هیــچ مزیتی ندارد و بهتر اســت نقدینگی در 
ســپرده بانکــی و اوراق ســرمایه گذاری شــود. 
در شــرایط فعلــی که بورس با افــت بازدهی 
مواجه شــده است، برخی به دنبال فرار از آن 
هستند و راهی سایر بازارهای رقیب شده اند. 
نکتــه ای که دراینجا باید مورد توجه قرارگیرد 
این اســت کــه نه تنها در ایــران بلکه در تمام 
دنیا، تمــام بازارها به هم ارتباط دارند. برای 
مثــال افزایــش نــرخ ارز بــر ســایربازارها اثــر 
می گــذارد و بازار مســکن با یــک وقفه زمانی 

تحت تأثیرآن رشد می کند.
بــرای  روش  بهتریــن  اســاس  برهمیــن 
سرمایه گذاری تشــکیل یک سبد از مجموعه 
ایــن بازارهاســت کــه البتــه در این ســبد باید 
وزن بــورس از همه بیشــتر باشــد. برای مثال 
اگــر کســی صــد درصــد نقدینگــی دارد و 6۰ 
درصــد آن قابلیــت پس انــداز دارد، بایــد از 
نقدینگــی کــه می توان بــا آن ســرمایه گذاری 
کــرد، بیــش از 5۰ درصد آن را در بازارســهام 
ســرمایه گذاری کنــد. ۲۰ درصد نیــز می توان 
درصــد   ۲۰ بــالای  بازدهــی  بــا  اوراق  در 
ســرمایه گذاری شــود و مبلــغ باقیمانــده بــه 
اقتضــای شــرایط و نیــز بســته بــه تخصص و 
تجربه هر فرد دربازارهــای دیگر مانند طلا و 

ارز سرمایه گذاری شود.
ë  از نظر شــما همچنان بورس گزینه مناسبی 

محسوب می شود؟
بهتریــن زمان برای انتخاب و چینش یک 
پرتفوی خوب ســهام در شرایط فعلی است. 
هرچند انتظار رشــد شــارپی و صعودی برای 
بــازار نداریــم ولی به طــور قطع پیشــروترین 
بــازار از نظــر بازدهی درآینده بــورس خواهد 
بود. با توجه به اینکه درماه های گذشته سایر 
بازارهــا مانند ارز، طلا و مســکن رشــد بالایی 
داشــته اند، بــورس دچار یک عقــب ماندگی 
ازنظر رشــد شــده اســت و درصورتــی که این 
بازارها به دلیل رشــد بالا دچــار توقف یا رکود 
شــوند، بورس رونــق خواهد گرفــت و به طور 
قطــع درآینــده رشــد قابــل توجهــی خواهــد 

داشت و پیشروی همه بازارها خواهد بود.

سیاوش رضایی
 خبرنگار
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3 راهبرد برای زیان دیده های بورس
فردین آقابزرگی، کارشناس بازارسرمایه درگفت و گو با »ایران« تشریح کرد

اگرچه تمام مشکل افراد فقیر مربوط به کمیابی نیست؛ کمیابی می تواند نشانگر 
نوع ذهنیتی باشد که افراد درگیر با آن از خود نشان می دهند. او در این رابطه 

می گوید: »در دریافت وام های فکرنشده، موضوع فقط صبر یا ارادۀ کمتر نیست؛ 
بلکه موضوع راه حل های مالی است که در کوتاه مدت می تواند مشکل را حل کند؛ 

اما در بلندمدت آثار فاجعه باری در پی خواهد داشت

گاه
ــــ

نـ

اقتصاد برای همه و به زبان ساده

کمیابی منابع؛ اولین درس اقتصاد
سپیده پیری

 خبرنگار

ë  هــم اکنون بدترین زمان برای خروج بدون مطالعه و بررســی از
بازار اســت. در ابتدا باید پرتفو و سبد ســهام هر سرمایه گذار مورد 

بررسی قرار گیرد تا برای خروج یا باقی ماندن تصمیم گیری کرد
ë  سهامداران زیان دیده با اتخاذ سه استراتژی شامل مجموع نظر

کارشناســان، مراجعه به شرکت های تخصصی و جابجایی سهام 
در پرتفو اقدام به کاهش ضرر و زیان خود کنند

ë  پرتفوی هر سهامداری تفاوت دارد چه بسا با بررسی پرتفوی یک

شــخص به این نتیجه برســیم که باید ســهام خود را بفروشــد. اما 
ممکن است که پرتفوی دیگری ارزش نگهداری داشته باشد

ë  شرکت هایی که سوابق پرداخت ســود سریع تر و بیشتری دارند
برای نگهــداری و خرید توجیه دارد. اما ســهم هایی هســتند که در 
یک سال اخیر به صورت پروژه ای و غیرواقعی رشد قیمت داشتند 
که نگهداری آنها توصیه نمی شــود. با این حال سهم هایی که سود 

مجمع دارند حتی اگر در ضرر هم هستند ارزش نگهداری دارد

الان بدترین زمان برای خروج از بازار است  /   بسیاری از حرفه ای های بازار، در حال خرید سهام در قیمت های پایین هستند
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